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صاف و ساده

بدون همراهی مردم، کارها ســامان نخواهد یافت. 
این یک واقعیت مســلم است؛ اما مردم چرا همراهی 
نمی کنند؟ چرا نارضایتی از رتق و فتق امور کشــور، زیاد 
شده است؟ مردم اگر همراه باشند، صد مشکل بدتر از 
تحریم های بین المللی هم نمی تواند ایران را زمین گیر 
کنــد. مردم غالبا ناراحت اند و همراه دولت نیســتند و 
دلیل مشخصی برای کار خود دارند. آنها فکر می کنند 
که مغبون واقع شــده اند. سال هاســت که هر سختی، 
جنگ و محاصره اقتصادی را تحمل کرده اند؛ اما نه تنها 
وضع بهتر نشــده؛ بلکه فســاد همه گیر شده، فاصله 
طبقاتی گســترش یافته و کســی هم پاسخ گو نیست و 
مســئولان هم یکدیگــر را مقصر وضع موجود نشــان 

می دهند.
اصول کشــورداری حکم می کند وقتی مردم به راه 
و روش مشــخصی رأی دادند، همه امکانات عمومی 
کشور در اختیار آن راه و روش قرار گیرد تا نتیجه دلخواه 
حاصل شــود. مردم ایران در انتخابات شرکت کردند و 
از میان چند روش، به حســن روحانــی رأی دادند که 
روش خود را تعامل با دنیای خارج و تمرکز بر توسعه 
اقتصادی عنوان کرده بود. در این هفت سال، مخالفان 
روش او بی وقفه بر کارشکنی و شکست دولت اهتمام 
جدی ورزیدند. اقدامات خارج از اختیار دولت، سیاست 
خارجی ظریف را فشــل کرد و همراهی نکردن نهادها 
و بنگاه هــای عمده خارج از دولــت، اقتصاد داخلی را 
تحت تأثیر قرار داد و در نهایت وضع به همین شــکلی 

درآمد که شاهدش هستیم.
پیام ناهمراهی مردم در سوم اسفند سال گذشته داده 
شد؛ در حالی که اصولگرایان، با مشاهده حضور پرشکوه 
مردم در تشــییع جنازه سردار شــهید قاسم سلیمانی، 

انتظار مشــارکت خوب در انتخابات مجلس یازدهم را 
داشــتند و صلاحیت غالب مدعیان خط مخالف احراز 
نشده و به نوعی انتخابات درون جناحی بود. در کل ۴۲ 
درصد مردم، برای انتخاب نمایندگان مشــارکت کردند 
و نرخ نازل همراهی مردم در تهران و شهرهای بزرگ، 
کاملا خلاف انتظارشان بود. تجربه نشان داده مردم اگر 
همراه باشــند، معضلات و مشکلات حل شدنی است. 
۲۳ سال پیش، کره جنوبی تا مرز ورشکستگی پیش رفت. 
بحران اقتصادی آسیا، مانند یک ویروس پراکنده شد و 
در تابستان ۱۹۹۷ به سئول رسید. کسب و کارها بی رونق 
شد، وام ها به تعویق افتادند، بانک ها ورشکسته شدند، 
ســرمایه گذاران خارجی حدود ۱۸ میلیــارد دلار از این 
کشور خارج کردند و شرایط اقتصادی به شدت بحرانی 
شد. صدها هزار نفر نیز شــغل خود را از دست دادند. 
مردم کره جنوبی، داوطلبانه در کمپینی شرکت کردند و 
به کمک کشورشان آمدند. در آن زمان، هر فرد به طور 
متوسط ۶۵ گرم طلا برای نجات اقتصاد کشورشان هدیه 
داد. در مدت دو ماه، بیش از دو میلیارد دلار جمع آوری 
و تمام و کمال به صندوق بین المللی پول تحویل داده 
شد. همبستگی و وطن پرستی کره ای ها، باعث شد وام 
۵۸ میلیارد دلاری، سه ســال پیش از موعد پرداخت و 

بحران نفس گیر کشورشان حل شود.
مردم ایــران هم اگــر بخواهند چنیــن حمایتی از 
دولت شــان بکننــد، شــدنی اســت؛ اما چــرا پا پیش 
نمی گذارند؟ پاسخ روشن اســت؛ تا زمانی که دولت و 
هر دســتگاهی، در قبال عملکردش پاســخ گو نباشد و 
نارســایی ها را به رقیب خود نســبت دهد، امور کشور 
پیــش نخواهد رفــت. اکنون به متحــدان دولت ایراد 
می گیرند که چرا به حســن روحانی، پیشــنهاد استعفا 
می دهیــد. آنها می بیننــد وقت به ضرر مردم ســپری 
می شــود و دســت دولت عملا بســته اســت و کاری 
نمی تواند بکند. اقتصاد هر روز اسفناک تر می شود، فشار 
بر محرومان و طبقه متوســط جامعه از حد می گذرد و 
دیگر راه چاره ای جز پیشــنهاد کناره گیری دولت ندارند 

که بدهند.
برنامه مشــخص مخالفان مشــی دولت روحانی، 
تکیه بر توان داخلی و زدن دســت رد به دنیای خارج 
است. شــبیه این سیاســت را ما در کشــورهای بلوک 
شــرق دیده ایم که نمونه کامــل و ملموس آن اقتصاد 
کره شمالی است. شــاید این خوداتکایی و استقلال، به 
لحاظ تئوری، جذاب و جالب به نظر برســد؛ اما تجربه 
نشان داده که با بستن راه ارتباط و تعامل با دنیا، نه تنها 
ایستادن روی پای خود حاصل نمی شود، بلکه کشور را 
دچار انزوا می کند. اکثریت مردم ایران بارها در انتخابات 
مختلــف، مخالفت صریح خود را بــا کاندیداهایی که 
روش خود را چنین بیان کرده اند، بعینه نشان داده اند. 
دلیل آن هم مشخص است؛ اتکا به توان درونی کشور، 
شعاری بیش نیســت و معنای حقیقی آن گسستن از 
وابستگی به غرب، وابستگی به چین و روسیه است که 
غالب مردم به هر دلیل و منطق درســت یا نادرستی، 

اولی را به دومی ترجیح می دهند.
انقلاب اسلامی، با همراهی مردم معنا پیدا کرده و 
تصور آن، بدون حضور واقعی و تأثیرگذار مردم، ناشدنی 
اســت. جلب اعتماد مردم و همراهی آنها، مســتلزم 
تغییر رویه هاست. اگر نظر مردم برای  ما اهمیت دارد، 
فناوری هــای ارتباطی، امکان امتــزاج از صاحبان رأی 
را برای مان به راحتی فراهــم کرده و هر گاه اراده کنیم، 
می توانیم نظر عامه مردم را درباره هر موضوعی جویا 
شویم. دولت سوئیس، به تازگی از مردم خود سؤال کرد 
آیا حاضرند امکان سفر بدون ویزای اتباع اتحادیه اروپا 
به کشورشان را محدود کنند؟ مردم خیلی صریح پاسخ 
دادند و تکلیف دولت شان را مشخص کردند. ما هم اگر 
همراهی مردم را می خواهیم، چنین امکانی همیشــه 
فراهم اســت؛ اما نــه، اگر همراهی مــردم را تا جایی 
می خواهیم که فقط موافق با خواســت ما باشند، امر 
دیگری اســت. امروز شاید سرنوشت معیشت و گذران 
سخت زندگی مردم، در گرو پاسخ صریح به این دغدغه 

کهنه باشد.

مردم چگونه همراهى کنند؟!

زنان

مهرماه شش ســال پیش اسیدپاشی های سریالی در 
اصفهان رخ داد؛ اتفاقی کــه جامعه زنان را در اصفهان 
هدف قرار داده بود و موجب ناامنی گســترده در ســطح 
جامعه شد. آسیب های جسمی این ماجرا برای زنانی که 
قربانی اسیدپاشی شــده بودند، بسیار زیاد بود و تعدادی 
از این زنان بینایی شــان را کاملا از دســت دادند. مرضیه 
ابراهیمی هم یکی از قربانیانی اســت کــه حتما او را به 
خاطر اینکــه نیمــی از صورتش در جریان اسیدپاشــی 
آســیب  دیده است، می شناســید؛ او هم بینایی کامل یک 
چشــمش را در جریان این اتفاقات از دســت داده است. 
این آسیب های جســمی غیر از آسیب های فراوان روحی 
و احســاس ناامنی بود و هســت که بعــد از آن اتفاقات 
بــر زندگی روزمره زنان در ایران ســایه افکند. درواقع این 
رویدادها به نوعــی انتقام از جامعه زنــان در ایران بود؛ 
انتقام گیری بسیار ســختی از زنانی کاملا بی گناه که گویا 
به صورت اتفاقی هم از ســوی افراد اسیدپاش انتخاب و 
مورد هدف قرار گرفته بودند. درواقع اسیدپاش ها با هدف 
قراردادن زنانی کاملا ناشــناس کــه از محل کار به خانه 
بازمی گشــتند یا برای خرید به بیرون از خانه رفته بودند، 
خودشــان را مُحق می دانستند که قانونی را که خودشان 
وضــع کرده بودند، اجرا کنند. عجیب اینکه با تکرار مکرر 
این حادثه در آن زمان، این اقدام خودسرانه و این اجرای 
قانون خودنوشته هیچ گاه با دســتگیری افراد اسیدپاش 
و ارجاع شــان به دادگاه و مراجــع قضائی برای مجازات 
همراه نشــد. از مهر ۹۳ تا مهر ۹۹ هیچ فرد اسیدپاشــی 
در جریان اسیدپاشــی های ســریالی اصفهان دستگیر یا 
مجازات نشده است. نگاهی به اخبار اسیدپاشی در ایران 
نشان می دهد این تنها علایق فردی و تلاش برای اجرای 
قانون به زعم اسیدپاش ها نیســت که موجب روی دادن 
این اتفاق در جامعه می شود. در سال های گذشته دلایل 
گوناگونی برای اسیدپاشــی روی زنان وجود داشته است؛ 

از دادن جواب منفی در خواســتگاری تا دادن درخواست 
طلاق از ســوی زنان. در همین ســال های اخیر، حداقل 
با دو مورد در مجلس آشــنا شــدم که طرفین به صورت 
توافقــی از هم طلاق گرفته بودنــد و بعد از آن مرد روی 
زن خود اســید پاشیده و به او آســیب زده بود. در بیشتر 
ایــن موارد هم به نظر می رســد مجرمان و اسیدپاشــان 
گویا چندان ترســی از کیفر ندارند. وقتــی به آمارها هم 
نگاه می کنیم، می بینیم که در ایران و بســیاری از جوامع 
مردسالار مثل پاکستان، بنگلادش، هند و عربستان چنین 
ســبکی از انتقام جویی از زنان بســیار رایج بوده یا هست 
کــه در برخی از این کشــورها تلاش هایی بــرای اصلاح 
انجام شده است. متأســفانه در این جوامع زنان قربانیان 
اصلی اسیدپاشــی اند. البته در سال های نمایندگی، من با 
مردهایی هم که قربانی اسیدپاشــی بودند آشنا شدم که 
انگیزه اسیدپاشــی روی آنها بیشــتر درگیری های کاری و 
مالی بود و تعدادشــان بســیار کمتر از زنان بود. ماجرای 
اصفهان و همچنین موارد متعدد دیگری از اسیدپاشــی 
که در جامعه رخ می داد، موجب شــد تا در آن ســال ها 
با همکاری انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشــی نهایتا 
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به قانون تبدیل شود. این 
قانون شاید چندان هم مطلوب نظر همه ما نبود، ولی راه 
چاره دیگری نیز در آن زمان وجود نداشت؛ چون راه های 
دیگر بسته شده بود. درواقع تشدید مجازات اولین مسئله 
ما نبود، ولی به دلیل اینکه اسیدپاشان و مردانی که دست 
به این انتقام جویی می زدند، بیش از هر چیزی می  دانستند 
که احتمالا مجازاتی درپی آنها نیست، به عبارتی در سایه 
امنیتی که برای شــان ایجاد شــده بود، فضا را برای زنان 
ناامن می کردند. در قانون پس از انقلاب اســلامی جزای 
کار اسیدپاشــان قصاص بود که شرایط انجام قصاص با 
اسید به گونه ای بود که زنان راضی به این کار نمی شدند 
و مردان اسیدپاش هم از همین مسئله استفاده می کردند 
و می دانســتند که حتی در صورت دستگیری هم احتمالا 
اتفاقی برای شان رخ نخواهد داد. آنچه موجب شد تا آمار 
اسیدپاشی در پاکســتان و بنگلادش تا ۳۰ درصد کاهش 
یابد، اقدامات پیشــگیرانه ای بود که آنها انجام دادند. در 
گام نخست دسترسی به اسید را از حالت عمومی خارج 

کردنــد و خرید و فــرش آن بــا محدودیت هایی همراه 
بــود؛ چون مردان ممکن بود با هــر عصبانیتی به راحتی 
بتوانند یک ظرف اســید بخرند و به کسی آسیب برسانند، 
درحالی که مثلا درخواســت یک کارت ملــی به تنهایی 
می توانســت در ایــن راه ممانعتی ایجاد کنــد. این طرح 
که مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشــی هم از 
طرفداران اجرای آن بود، در صحن علنی مجلس مطرح 
شــد، ولی به نتیجه ای نرســید و رأی نیاورد تا تنها همان 
اقدامات تنبیهی برای تشــدید اسیدپاشی تبدیل به قانون 
شــود. موضوع مهم در همه این ســال ها و حتی بعد از 
تصویــب این قانون، غلبــه همان نگاه مردســالارانه در 
جامعه اســت؛ همان نگاهی می خواهد امنیت را از زنان 
بگیرد و ســتم تاریخی به زنان را تشــدید کند. شش سال 
از آن روزهای ترســناک در اصفهان می گذرد و شاید الان 
وقت آن باشد تا از خودمان بپرسیم آیا با همه هزینه هایی 
که جامعه ما بعد از آن وقایع داد، این روزها جامعه برای 

زنان امن تر شده است یا خیر؟
شــاید بد نباشــد در پایان بــه خاطــره ای از روزهای 
حضورم به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس اشــاره 
کنم. وقتی در یکی از روزهای کاری خیلی اتفاقی مکالمه 
دو نماینده مرد مجلس را شــنیدیم کــه درباره موضوع 
بدحجابی در حوزه انتخابیه شــان صحبت می کردند، در 
خلال این گفت وگو یکی از نمایندگان به دیگری می گفت 
که در یکــی از ســخنرانی هایش در حــوزه انتخابیه به 
رأی دهندگانش توصیــه کرده تا به کودکان یاد بدهند که 
به سمت زنان بدحجاب ســنگ ریزه پرتاب کنند؛ درواقع 
این ایده را به نوعی جایگزینی برای گشــت ارشاد توصیه 
می کرد. حال آنکه این بدآموزی از ســنین کودکی موجب 
می شود این کودکان نتوانند چشمانشان را به واقعیت باز 
کنند و بدانند این زنان، خواهرها، مادرها و در سنین بالاتر 
همســرهای آنها هســتند و باید زندگی در کنار یکدیگر با 
همه تفاوت ها را یاد بگیرند. درواقع عدم آموزش تساهل 
و تسامح به بچه ها موجب می شود که آستانه تحمل در 
جامعه ما به شــدت پایین بیایــد. همین نگاه هم موجب 
شــده تا در مسئله اسیدپاشی مســئله تشدید مجازات بر 

مسئله پیشگیری و آموزش اولویت پیدا کند.

۶ سال بعد از اسیدپاشی های اصفهان
آیا جامعه برای زنان امن تر شده است؟

تجربه دیگران

روز جهانی معلــم در جهان با شــکلی متفاوت 
از هر ســال برگزار شــد. هرکس به شــیوه ای سعی 
کرد از معلمان سپاســگزاری کنــد ؛ امیرخان، بازیگر 
شناخته شــده بالیــوود، بدون رعایــت فاصله گذاری 
کرونا عکســی از خود و معلمانش را به این مناسبت 
منتشــر کرد. اما ســی ان ان به بررســی چند حرکت 
سپاســگزاری از معلم ها که در این مدت برگزار شده، 
پرداخت و همچنین چند پیشــنهاد داد که خانواده ها 
و دانش آمــوزان در ایــن روزهــای تعطیلی مدارس 
چگونــه می تواننــد قدردانــی خود را نشــان دهند. 
یکــی از این راه ها حضور در شــبکه های اجتماعی و 

یاد کردن از معلمی که دوســت دارند با 
هشتگ تشــکر از معلمم است. یا اینکه 
کلیپ یا کلاژی از کودکان تهیه شــود که 
در آن با شــعرخوانی یا نوشــتن پلاکارد 
به سپاســگزاری از معلمی که دوســت 
دارنــد، بپردازنــد و برایش ارســال کنند. 
شاید آسان ترین راه تهیه کارت های هدیه 
الکترونیکی باشــد که با تلاش بسیاری از 
فروشــگاه ها و رستوران ها این امر ممکن 
شده اســت؛ این هدیه می تواند اهدافی 
دوگانه داشــته باشــد: قدردانی از معلم 
و حمایــت از اقتصاد. می شــود وســایل 
مدرسه را به صورت آنلاین تأمین کرد، به 

نظر می رسد مدارس به خاطر تعطیلی بودجه تأمین 
منابعشــان به طور فزاینده ای کاهش یافته و معلمان 
را مجبور می کند خودشــان ایــن خلأها را پر کنند. در 
یک نظرسنجی مشــخص شــد ۹۶ درصد معلمان، 
لــوازم دانش آموزان خــود را از جیبشــان خریداری 
می کنند. همچنین اهــدای کمک به بنیادهای خیریه 
می تواند یکی از راه های تشــکر از معلمان باشد؛ مثلا 
بنیادهایی که فروشگاه های کوچک لوازم دفاتر اداری 
دارند و لــوازم رایگان معلمان را فراهم می کنند. این 
مراکز منابعی در ۴۳ شــهر بزرگ - از جمله نیویورک، 
میامــی، آتلانتــا و شــیکاگو- دارند کــه حداقل ۷۰ 

درصد از کودکان در برنامه های ناهار رایگان شــرکت 
می کننــد. از طرفی می توان چند برنامه پرســروصدا 
هم برگزار کرد؛ در فضای باز رژه ای با حضور کودکان 
اجرا شــود. البته برخــی از انجمن هــا و نهادها هم 
سعی کردند کارهای خلاقانه ای انجام دهند؛ مثلا در 
هفته گذشــته، آکادمی سامرست مســتقر در میامی، 
معلمــان خود را با تابلوهایی که در حیاطشــان قرار 
داده بــود متعجــب کرد. در تابلوها نوشــته شــده 
بود: «یک ســتاره اینجا زندگــی می کند». در چند ماه 
گذشــته، معلمان برنامه های خود را برای تشــویق 
دانش آموزان برگزار کرده اند، حالا می شود شبیه آن را 
برای تقدیر از معلم سامان داد؛ مثلا 
ماشــین هایی را با تابلوها، بادکنک ها 
و... تزئیــن کرد تا بوق بزنند و حرکت 
کننــد، همان طور کــه در بوردنتــون 
نیوجرسی انجام شــد. در این روزها 
کــه فاصله گــذاری اجتماعی روش 
معمــول گفتن «متشــکرم» را تغییر 
داده است، شاید این راهکارها بتواند 
اندکی از زحمــات معلمان را جبران 
کنــد. هرچند در ایــران روز معلم در 
۱۲ اردیبهشت اســت و راهی نداریم 
جز امیدواری بــرای بهبود اوضاع تا 

آن زمان.

آکادمى

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشــکی امســال به طور 
مشــترک به دو دانشــمند آمریکایی و یك دانشــمند 
انگلیسی اعطا شد. این دانشمندان در مبارزه با هپاتیت 
منتقله از راه خون، ســهم تعیین کننده ای داشــته اند. 
«هاروی جی. آلتــر»، «مایکل هوتــون» و «چارلز ام. 
رایس» به یافته هایی اساسی دست یافتند که منجر به 
شناســایی یک ویروس جدید، ویروس هپاتیت C، شد. 
هپاتیت C یک مشکل بزرگ بهداشتی در جهان است 
که باعث سیروز و ســرطان کبد در مبتلایان می شود. 
گرچه کشــف ویروس هــای هپاتیــت A و B گام های 
اساســی ای برای پیشــرفت در زمینه درمان هپاتیت 
بوده اند، اما قبل از کشف این سه دانشمند، اکثر موارد 
هپاتیت منتقله از راه خون هنوز قابل توضیح نبودند. 

در بیانیه مشــترک کمیته نوبل آمده 
 C اســت: «کشــف ویروس هپاتیت
علت باقی مانده موارد هپاتیت مزمن 
را نشــان داد و آزمایش های خون و 
داروهــای جدیدی را کــه میلیون ها 
انســان را نجات داده اســت، ممکن 
کــرد». ســازمان بهداشــت جهانی 
تخمین می زند که بیش از ۷۰ میلیون 
مبتلا به هپاتیــت C در جهان وجود 
دارند و سالانه ۴۰۰ هزار مرگ به دلیل 

این ویروس رخ می دهد. هپاتیت C یک بیماری مزمن 
و عامــل اصلی التهاب و ســرطان کبد اســت. نوبل 
فیزیولوژی یا پزشکی امسال به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا اهمیت ویژه ای داشت؛ چراکه اهمیت تحقیقات 
پزشــکی را برای جوامع و اقتصادهای سراسر جهان 
برجســته کرده اســت. کمیته نوبل در بیانیه ای اعلام 
کــرد: «برای اولین بار در تاریخ، این بیماری اکنون قابل 
درمان اســت و این امر، امید به ریشه کن کردن ویروس 

هپاتیت C از جمعیت جهان را افزایش می دهد».
برندگان چه کسانی هستند؟

«هاروی جــی. آلتر»، متولد آمریــکا و یک محقق 
پزشــکی در انســتیتوهای ملی بهداشــت در مریلند 
اســت. «مایکل هوتون»، متولد انگلیــس بوده و در 
حال حاضر استاد ویروس شناسی در دانشگاه آلبرتای 
کاناداست. او همچنین مدیر مؤسسه ویروس شناسی 
کاربردی در دانشــگاه است. «چارلز ام. رایس»، متولد 
ســاکرامنتو بــوده و در حال حاضر اســتاد دانشــگاه 
راکفلــر در نیویورک اســت. او از ســال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ 

مدیر علمی و اجرائی مرکــز مطالعات هپاتیت C در 
دانشــگاه بوده است. تقســیم جایزه نوبل بین چندین 
دانشــمند که در یک زمینه مشترک کار می کنند، امری 
معمول است. این جایزه معتبر علمی شامل یک مدال 
طلا و ۱۰ میلیون کرون سوئد است که به طور مساوی 
بین ســه برنده تقسیم می شود. اعطای این جایزه ۱۲۴ 
ســال پیش توسط خالق جایزه، «آلفرد نوبل»، مخترع 
سوئدی بنیان گذاری شد. گفتنی است به دلیل شرایط 
ویژه امسال و همه گیری جهانی ویروس کرونا، مراسم 
نوبل امسال جلوه کمتری خواهد داشت؛ زیرا بسیاری 
از جشــن های ســنتی مربوط به اهــدای جوایز نوبل، 
کنسل شده، به تعویق افتاده یا به صورت تله کنفرانس 

و دیجیتال برگزار می شوند. 
بنیــاد نوبــل، ضیافــت شــام نوبــل و مهم ترین 
جشن هایی را که هر دسامبر برگزار می شود، لغو کرده 
است و مراسم ســنتی اهدای جوایز در سالن کنسرت 
استکهلم با یک رویداد تلویزیونی جایگزین خواهد شد 
کــه در آن برندگان جوایز خود را در کشــورهای خود 
دریافــت می کننــد. «پیتر جی. 
بریتانیایی  دانشمند  راتکلیف»، 
و «ویلیام جی. کالین جونیور» و 
دانشمندان  اچ. سمنزا»،  «گرگ 
آمریکایی ســال گذشته به دلیل 
کشــف جزئیات نحوه احساس 
و واکنــش ســلول های بــدن 
به میــزان کم اکســیژن، نوبل 
را  پزشــکی  یــا  فیزیولــوژی 

دریافت کردند.

C تقدیر از کاشفان ویروس هپاتیت
معرفی برندگان نوبل فیزیولوژی یا پزشکی ۲۰۲۰

اتفاق
دولت می کشد!

یورونیوز: یــک روز پس از حمله پلیس به منزل ایرینا 
اسلاوینا، ســردبیر یک ســایت خبری مستقل روسی، 
او در حادثــه آتش ســوزی جــان خــود را از دســت 
داد. ایــن روزنامه نگار روس کــه دیدگاهی نزدیک به 
اپوزیسیون این کشور داشت، در اعتراض به «اقدامات 
سرکوب گرانه دولت روســیه و فشار مقامات پلیس» 
خودسوزی کرد و درگذشت. این حادثه در نزدیکی مقر 
پلیس شــهر نیژنی نووگورود در ۴۰۰ کیلومتری شرق 
مســکو، پایتخت روســیه اتفاق افتاده است. مقامات 
قضائی خودســوزی این روزنامه نگار را اگرچه رســما 
تأیید کردند اما گفتند دلیلی نداشــته است که مرگ او 
به تحقیقات پلیس مرتبط بوده باشد؛ زیرا اسلاوینا در 
پرونده فقط به عنوان شاهد مطرح بوده است. اما ایرینا 
اسلاوینا چند ساعت پیش از مرگش در فیسبوک اعلام 

کرده است دولت فدراســیون روسیه مسئول مرگ او 
اســت. در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی روسی 
پخش شده، نشــان داده می شــود که او در حالی که 
روی نیمکت نشســته اســت خود را آتــش می زند و 
می ســوزد. اسلاوینا یک روز قبل از مرگش گفته است 
که خانه اش توســط پلیس بازرســی و تفتیش شده، 
لپ تاپ و سایر وسایل الکترونیکی و همچنین لپ تاپ 
دخترش و تلفن  همراه شوهرش توقیف شده است. به 
گفته این روزنامه نگار، پلیس به دنبال مدارکی از گروه 
مخالف «روســیه آزاد» بوده است که توسط میخائیل 
خودورکوفسکی، منتقد مشــهور پوتین، تأسیس شده 
بود. مقامــات کرملین این گــروه را متهم کرده اند که 
مــردم را برای اعتراض علیه پوتیــن تحریک می کند. 
اسلاوینا به عنوان مدیر مسئول در سایت خبری محلی 
«Kosa Press» فعالیت می کرد که بیشتر گزارش های 

تحقیقاتی منتقدان پوتین را منتشــر می کرده اســت. 
ناوالنی مقامات روســیه را در مرگ ایــن روزنامه نگار 
مقصر دانســته و خطاب به آنان گفته است: «شما او 
را به خودکشی سوق دادید». وب سایت خبری محلی 
«NN.ru» گزارش داده است که مراسم یادبود اسلاوینا 
در یک خیابان برگزار شــده و در آنجا مردی پوستری 
را در دســت داشته است که روی آن نوشته شده بود 
«دولت می کشد». برخی از اعضای اپوزیسیون روسیه 
گفتند که اسلاوینا مدت ها تحت فشار مقامات امنیتی 
بوده است. دیمیتری گودکوف، سیاست مدار روس در 
اینستاگرام خود نوشت: «در ســال های اخیر اسلاوینا 
تحــت تعقیب بی وقفه مقامــات بوده زیــرا او برای 
اپوزیســیون فعالیت کرده اســت». ایلیا یاشین، منتقد 
کرملین هم در توییتی نوشت: «چه کابوسی! دولت از 

نظر روانی مردم خود را خرد می کند».

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 طیبه سیاوشى

 بابک بنان
 پژوهشگر دانشگاه وندربیلت

سپاس از معلم

هاروى جى. آلتر مایکل هوتونچارلز ام. رایس


